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عنوان درس چهارم: شرک آفت عمل صالح ـ بخش اول ریا

انس با قرآن
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‏ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ‏ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ‏ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ‏ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ مِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ‏ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ‏ وَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ تِبْرٍ  الْقِنْطَارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ مِثْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ الْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِيرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبَرُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏.
حضرت باقر عليه‌السّلام فرمود: كه رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرموده: 
هر كس در يك شب ده آيه از قرآن بخواند از غافلين نوشته نشود، 
و هر كس پنجاه آيه بخواند در زمره ذاكرين نوشته شود، 
و هر كس صد آيه بخواند در زمره قانتين نوشته شود،
 
و هر كه دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته شود،
 
و هر كه سيصد آيه بخواند از فائزين نوشته شود،
 
و هر كه پانصد آيه بخواند از جمله مجتهدين نوشته شود، 
و هر كه هزار آيه بخواند براى او (ثواب انفاق) يك قطار از طلا نوشته شود ـ و قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، كه هر مثقالى بيست و چهار قيراط است ـ كه كوچك‌ترين آن‌ها به اندازه كوه احد و بزرگ‌ترين آن‌ها به اندازه آن‌چه ميان زمين و آسمان است. 

تفسير نمونه، ج‏12، ص 575
آخرين آيه سوره كهف مجموعه‏اى است از اصول اساسى‏ اعتقادات دينى، يعنى توحيد و معاد و رسالت پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم .
در اين آيه هم توحيد، «إِلهٌ واحِدٌ» هم نبوّت، «يُوحى‏ إِلَيَّ» و هم معاد، «لِقاءَ رَبِّهِ» هم اميد به رحمت الهى، «يَرْجُوا» هم تلاش در رسيدن به آن، «فَلْيَعْمَلْ» و هم اخلاص در عمل‏ «لا يُشْرِكْ» آمده است. 

از اين جهت پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: 
« لو لم ينزل على أمتي الا خاتمة سورة الكهف لكفتهم‏ ـ 
اگر از قرآن غير از آيه آخر سوره كهف بر من نازل نشده بود همان يك آيه براى امت من كافى بود».

و از آن‌جا كه مسأله نبوت در طول تاريخش با انواع غلو و مبالغه همراه بوده است آن را چنين بيان مى‏كند:
« بگو: من فقط بشرى همچون شما هستم، يگانه امتيازم اين است كه بر من وحى مى‏شود» (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‏ إِلَيَ‏).
و با اين تعبير بر تمام امتيازات پندارى شرك‏آلودى كه پيامبران را از مرحله بشريت به مرحله الوهيت بالا مى‏برد قلم سرخ مى‏كشد.
سپس از ميان تمام مسائلى كه وحى مى‏شود، انگشت روى مسأله توحيد مى‏گذارد و مى‏گويد: «بر من وحى مى‏شود كه معبود شما فقط يكى است» (أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ):
به این دلیل تنها به اين مساله اشاره شده است ‌كه توحيد، عصاره همه معتقدات و همه برنامه‏هاى فردى و اجتماعى سعادتبخش انسان است.
اگر در يك مثال ساده تعليمات دين را از اصول و فروع به دانه‏هاى گوهرى تشبيه كنيم بايد توحيد را به آن ريسمانى تشبيه كرد كه اين دانه‏ها را به هم پيوند مى‏دهد و از مجموع آن گردنبند پرارزش و زيبايى مي‌سازد.
و يا اين‌كه اگر هر يك از تعليمات دين را به يكى از اعضاء پيكر انسان تشبيه كنيم بايد بگوئيم توحيد روحى است كه در مجموع اين پيكر دميده است.
در بحث‌هاى معاد و نبوت، اين واقعيت به ثبوت رسيده است كه آنها جدا از توحيد نيستند يعنى هنگامى كه خدا را با همه صفاتش بشناسيم مى‏دانيم چنين خدايى بايد پيامبرانى بفرستد، و نيز حكمت و عدالت او ايجاب مى‏كند كه دادگاه عدل و رستاخيزى وجود داشته باشد، مسائل اجتماعى و كل جامعه انسانى و هر چه در ارتباط با آن است بايد پرتوى از توحيد و وحدت باشد تا سامان يابد.
به همين دليل در احاديث مى‏خوانيم كه جمله «لا اله الا اللَّه» قلعه محكم پروردگار است و هر كس در آن وارد شود از عذاب و كيفر الهى در امان است.
و نيز همه شنيده‏ايم كه پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم در آغاز اسلام مى‏فرمود: «اگر طالب رستگارى هستيد زير پرچم توحيد درآئيد». (قولوا لا اله الا اللَّه تفلحوا).
سومين جمله اين آيه اشاره به مساله رستاخيز مى‏كند و آن را با «فاء تفريع» به مسأله توحيد پيوند مى‏زند، و مى‏گويد: «بنا بر اين هر كس اميد لقاى پروردگارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد» (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً).
لقاى پروردگار كه همان مشاهده باطنى ذات پاك او با چشم دل و بصيرت درون است گر چه در اين دنيا هم براى مؤمنان راستين امكان‏پذير است اما از آنجا كه اين مساله در قيامت به خاطر مشاهده آثار بيشتر و روشنتر و صريحتر جنبه همگانى و عمومى پيدا مى‏كند، اين تعبير در لسان قرآن به‌طورمعمول در مورد روز قيامت به كار رفته از سوى ديگر طبيعى است اگر انسان انتظار و اميد چيزى را دارد بايد خود را براى استقبال از آن آماده كند.
آن كس كه ادعا مى‏كند من انتظار چيزى دارم و اثرى در عمل او نمايان نيست، در واقع مدعى دروغينى بيش نخواهد بود.
به همين دليل در آيه فوق، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً به صورت صيغه امر بيان شده، امرى كه لازمه رجاء و اميد و انتظار لقاى پروردگار است.
در آخرين جمله حقيقت عمل صالح را در يك بيان كوتاه چنين بازگو مى‏كند:  «و نبايد كسى را در عبادت پروردگارش شريك سازد» (وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً).
به تعبير روشن‌تر تا حقيقت خلوص و اخلاص در عمل نيايد، رنگ عمل صالح به خود نخواهد گرفت.
انگيزه الهى و خدايى است كه به عمل انسان عمق مى‏دهد، نورانيت مى‏بخشد، و جهت صحيح مى‏دهد، و هنگامى كه اخلاص از ميان رفت، عمل بيشتر جنبه ظاهرى پيدا مى‏كند، به منافع شخصى گرايش مى‏يابد و عمق و اصالت و جهت صحيح خود را از دست مى‏دهد.
در حقيقت اين عمل صالحى كه از انگيزه الهى و اخلاص، سرچشمه گرفته و با آن آميخته شده است گذرنامه لقاى پروردگار است!.
اخلاص يا روح عمل صالح‏
در روايات اسلامى به مساله «نيت» اهميت فوق‌العاده‏اى داده شده است، و در اصل برنامه اسلام اين است كه هر عملى را با رنگ نيت و انگيزه آن مى‏پذيرد حديث معروف پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم «لا عمل الا بالنية»
 را كه همه شنيده‏ايم بيانگر همين حقيقت است.
و بعد از مساله نيت روى «اخلاص» تكيه شده است كه اگر آن باشد، عمل فوق‌العاده پر ارزش و الّا فاقد ارزش خواهد بود.
اخلاص آن است كه محرك انسان از هر گونه شائبه غير الهى پاك باشد و مى‏توان نام آن را « توحيد نيت» گذاشت، يعنى در تمام برنامه‏ها تنها به پروردگار و رضاى او انديشيدن.
جالب توجه اين‌كه در شان نزول آيه فوق از پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم چنين نقل شده است كه شخصى خدمتش آمد عرض كرد: »يا رسول اللَّه! من در راه خدا انفاق مى‏كنم و صله رحم بجا مى‏آورم، و اين اعمال را فقط به خاطر اللَّه انجام مى‏دهم، اما هنگامى كه مردم از اين اعمال من سخن مى‏گويند و ستايش مى‏كنند مسرور و خوشحال مى‏شوم، اين اعمال من چگونه است؟
پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم سكوت فرمود و سخنى نگفت، تا اين‌كه آيه فوق نازل شد و به اين سؤال پاسخ داد (كه تنها عملى مقبول درگاه خدا است كه با اخلاص كامل همراه باشد) بدون شك منظور از اين روايت آن حالت سرور غير اختيارى نيست، بلكه حالتى است كه انگيزه عمل انسان گردد و يا حكايت از عدم خلوص نيت كند.
عمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهميت است كه در حديثى از پيامبر اكرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم مى‏خوانيم‏:
مَنْ‏ أَخْلَصَ‏ لِلَّهِ‏ أَرْبَعِينَ‏ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِه‏
«كسى كه چهل روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد، خداوند چشمه‏هاى حكمت و دانش را از قلبش بر زبانش مى‏گشايد».

پایان مطلب تفسیر نمونه ـ خلاصه شده
ترجمه تفسير الميزان ج‏13 ص557 

جمله‏ «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ ...» مشتمل بر اجمال دعوت دينى است كه همان عمل صالح براى رضاى خداى واحد بى‌شريك است، و آن‌گاه اين معنا را متفرع كرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به‌سوى او چون اگر حساب و جزایى در كار نباشد هيچ داعى و ملزمى نيست كه افراد را به پيروى از دين و به دست آوردن اعتقاد و عمل صحيح وادار سازد هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده: «‌إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ ـ كسانى كه از راه خدا گمراه مى‏شوند عذابى شديد دارند به خاطر اين‌كه روز حساب را از ياد بردند.» (ص/26)
و اگر عمل صالح و شرك نورزيدن در عبادت رب را متفرع بر اعتقاد به معاد نموده بدين جهت است كه اعتقاد به وحدانيت خدا با شرك در عمل جمع نمى‏شوند، و با هم متناقضند. پس اگر اله واحد باشد در همه صفاتش كه يكى هم معبوديت است واحد است، و در آن نيز شريك ندارد.

و اگر پيروى از دين را متفرع بر رجاء معاد كرد نه بر يقين به معاد بدين جهت بوده كه تنها احتمال بودن معاد كافى است كه آدمى را به پيروى از دين وادار سازد چون دفع ضرر محتمل واجب است، هر چند بعضى‏ها گفته‏اند: كه مراد از لقاء، لقاء كرامت و ثواب است و اين تنها مورد رجاء است نه مورد قطع.

و اگر رجاء لقاى خداى را متفرع بر جمله‏«أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ» كرد بدين جهت بود كه بازگشت بندگان به سوى خداى سبحان از تماميت معناى الوهيت است، زيرا خداى تعالى هر كمال مطلوب و هر وصف جميلى را دارد كه يكى از آنها فعل حق و حكم به عدل است و اين دو اقتضاء مى‏كند كه دوباره بندگان را به سوى خود بازگرداند و ميان آنان حكم كند هم چنان كه خودش فرموده:

«وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ـ ما آسمان و زمين و آن‌چه بين آن دو است باطل نيافريديم، اين پندار كسانى است كه كافر شدند پس واى بر آنان كه كافر شدند از آتش. آيا ما كسانى كه ايمان آورده و عمل‌هاى صالح مى‏كنند، مثل مفسدين در ارض قرار مى‏دهيم. و يا مردم با تقوى را مانند فجار قرار مى‏دهيم.» (ص/ 27 و 28)
چند روایت
ابن عباس گفت: «جندب بن زهير را عادت چنين بود كه وقتى نماز مى‏خواند يا روزه مى‏گرفت يا تصدق مى‏داد، و مردم تعريفش مى‏كردند خيلى خوشحال مى‏شد و به همين جهت اين كارها را بيشتر مى‏كرد تا مردم بيشتر تعريفش كنند. خداى تعالى در مذمتش اين آيه را فرستاد. 

نظير اين روايت روايات ديگرى بدون ذكر اسم شخص معينى وارد شده، و جا دارد كه همه‌ی آن‌ها حمل بر انطباق آيه بر مورد شود نه اينكه نزول آيه را در خصوص مورد بدانيم، زيرا بعيد به نظر مى‏رسد كه خاتمه يك سوره از سوره‏هاى قرآنى به خاطر سبب خاصى نازل شده باشد.

رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «پروردگار شما مى‏فرمايد: من بهترين شريكم، پس هر كس در عمل خودش احدى از خلق مرا شريك من قرار دهد من همه عمل او را به شريكم واگذار مى‏كنم تا همه‏اش مال او باشد و هيچ عملى را از بنده‏ام قبول نمى‏كنم مگر آن‌چه را كه خالص براى من بياورد، آن گاه اين آيه را خواندند».

امام صادق علیه‌السلام فرمود: «خداى تبارك و تعالى فرموده: من بهترين شريكم، هر كس در عمل خويش كسى را شريك من كند من آن را قبول نمى‏كنم، مگر آن‌چه را كه خالص براى من آورده باشد».

رسول اکرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «هر كس نماز بخواند و رياء كند شرك كرده و هر كه روزه بگيرد و رياء كند شرك ورزيده و هر كه صدقه دهد و رياء كند شرك ورزيده آن گاه اين آيه را خواند».
 

امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام فرمودند: «اگر بنده‏اى عملى كند كه با آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب كند آن گاه رضاى احدى از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك است».
 
روايات در اين باب از طرق شيعه و اهل سنت آن قدر زياد است كه نمى‏توان شمرد. و البته مراد از شرك در آن‌ها شرك خفى است كه با اصل ايمان منافات ندارد بلكه با كمال آن منافى است هم چنان كه خداى تعالى فرموده:«وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ ـ ايمان به خدا نمى‏آورند مگر آن‌كه بيشترشان مشركند». (يوسف/106)
پس آيه شريفه با باطن خود شامل شرك خفى مى‏شود نه به ظاهرش.

پایان مطلب تفسیر المیزان ـ خلاصه شده

تفسير نور ج‏5 ص236 
پيام‏ها:
1ـ نبايد خود را بيش از آنچه هستيم معرّفى كنيم، پيامبران خود را بشر مى‏دانستند. «أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»
2ـ شرط نبوّت، انسان بودن است تا پيامبر در عمل نيز الگوى ديگر انسان‏ها باشد. «أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»
3ـ رهبران الهى بايد جلو غُلوّ و مبالغه‏ها را بگيرند. «أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»
4ـ براى كار خدايى كردن، حتّى اميد به پاداش الهى كافى است گرچه يقين نباشد. «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ... فَلْيَعْمَلْ»‏
5ـ اميد در انسان بايد به صورت يك حالت دائمى و پيوسته باشد، نه لحظه‏اى. «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا»
6ـ اميد بدون عمل، كارساز نيست. «يَرْجُوا ... فَلْيَعْمَلْ»
7ـ مرگ براى همه حتمى است، امّا ارزشمندتر آن است كه انسان آرزوى ملاقات با خدا را داشته باشد. «يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ»
8ـ شرك، به هر نحوى باشد ممنوع است. «لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»
9ـ ارزش كارها در سه جهت است: اصل كار، انجام دهنده‏ى كار و نيّت و هدف آن. در اين آيه هر سه جهت آمده است. «عَمَلًا صالِحاً» «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا»  «وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ»
10ـ اين آيه، هم توحيد در الوهيّت را بيان مى‏كند، «إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ» هم توحيد در ربوبيّت و عبادت را. «لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»
آیت الله مصباح یزدی

صاحب نظران درباره ملاقات با خدا دو نظر كلى دارند:

1. ملاقاتى عمومى كه كافر و مؤمن با ورود در عالم آخرت آن را درك خواهند كرد.

2. ملاقاتى كه با رؤيت الهى و حتى وصال همراه است؛ 

اگر بخواهيم در همه مواردى كه اين تعبير آمده معناى دوم را تطبيق دهيم با ظاهر آيات سازگار نيست ؛ ولى مى‌توانيم اين معنا را به عنوان مدلول اشاره استفاده كنيم. به هر حال، بر اساس مدلول ظاهرى آيات، مراد از لقاء الهى اين است كه انسان با ورود در عالم آخرت حضور خدا را درك مى‌كند ولى لزومى ندارد كه حتماً از آن لذت ببرد مانند نابينايى كه با شخصى ملاقات مى‌كند ولى چون او را نمى‌بيند، لذتى هم از اين ديدار نمى‌برد. آيات فراوانى داريم كه كفار در قيامت نابينا محشور مى‌شوند: 

قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى؛ 

اگر بر اساس استظهار ما، لقاء عام مراد باشد، معناى اين آيه چيست: 

فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً

كسانى كه به لقاء الهى اميد دارند بايد عمل صالح انجام دهند و هيچ شركى به خدا نورزند. 

معنا ندارد كه بگويند: اميدواريم به آن نائل بشويم، بلكه بايد يقين به ملاقات داشته باشند؛ يعنى ممكن است كسانى هم اميدى به اين ملاقات نداشته باشند. پس اين مى‌تواند تأييدى بر همان لقاء عرفانى باشد كه مخصوص اولياى خدا است و همه نمى‌توانند اميدى به نايل شدن به آن داشته باشند. ولى اين تنها نمى‌تواند دليل قاطعى براى مطلب باشد؛ زيرا در بسيارى از آيات درباره آخرت و همين طور لقاء الهى، تعبير به ظن شده است: 

قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ HYPERLINK "http://mesbahyazdi.ir/node/206" \l "_ftn3" 
بر اساس ديدگاه بسيارى از مفسران ظن در اين موارد به معناى علم است، چرا كه انسان بايد نسبت به آخرت يقين داشته باشد.
وَ بالاخره هُمْ يُوقِنُونَ

انَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

اين معنا مقدارى تحكم آميز به نظر مى‌رسد؛ چرا كه ظن در مقابل علم است:
وَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً 

إِنْ نَظُنُّ إِلاّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

اين آيه ظن را ثابت و يقين را نفى مى‌كند. تعبير ظن به قيامت در اين جا از اين باب است كه مى‌خواهد اقل مراتب احتمالى را كه در رفتار انسان مفيد و مؤثر است، مطرح كند، زيرا ظن، احتمال راجح است، خواه به حد علم برسد و خواه نرسد. مى‌خواهد بگويد: همان رجحانش كافى است، ولى بدين معنا نيست كه نبايد علم داشته باشيم.
قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ

يعنى اگر آدم به آخرت ظن هم داشته باشد، بايد رفتارش با ديگران فرق كند. ظن به حساب هم كافى است تا انسان دست و پايش را جمع كند. بنابراين ظن در اين جا همان احتمال راجح است، البته با اين ويژگى كه قيدِ به حدّ يقين نرسيدنِ آن را در نظر نگيريم ؛ به عبارت ديگر ظن در اين آيه احتمال راجح است اعم از ظن اصطلاحى و علم؛ بنابراين كسى اميد به آخرت دارد كه دست كم به آخرت ظن داشته باشد و همين براى خروج انسان از بى بند و بارى و بى اعتنايى كافى است. ممكن است آيه، دلالتِ اشاره هم داشته باشد. توضيح اين كه: گاهى معناى آيه، ذو مراتب است؛ در آغاز مرتبه اى از آن به نظر مى‌آيد كه البته صحيح است و نمى‌توان انكار كرد، ولى كسانى كه اهل دقت هستند، از همان معنا لطايف ديگرى برداشت مى‌كنند كه بطن آن به شمار مى‌آيد. براى نمونه با توجه به معناى ظاهرى عبادت، كسى را خداپرست مى‌دانيم كه نماز مى‌خواند و در برابر خدا تعظيم مى‌كند:
اياك نعبد

يعنى نمازمان را براى تو مى‌خوانيم، نه براى بت‌ها، هر چند نمازى دست و پا شكسته و بى روح باشد. اين معنا از عبادت، سطحى ولى صحيح است. با تأمل در مفهوم عبادت، به معناى لطيف‌ترى مى‌رسيم؛ يعنى حركات و سكنات شخص نبايد حيثيتى غير از عبادت خدا داشته باشد. چه‌طور ممكن است انسان در انديشه ديگرى باشد، ولى بگويد: من دارم خدا را عبادت مى‌كنم! اين ادب است يا اهانت؟ عبادت، بطن ديگرى هم مى‌تواند داشته باشد

إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

وجود عبد بايد سراپابندگى باشد و هر حيثيتى براى خودش غير از بندگى قائل شود، با عبادت ناسازگار است؛ يعنى بايد خدا را عبادت حقيقى كند؛ چنان كه نه تنها نماز خواندن، بلكه همه كارهايش براى خدا باشد، همان‌طور كه حضرت ابراهيم علیه‌السلام فرمود:
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

وگرنه اگر دنبال دل برود، به واقع هواى نفسش را عبادت كرده است:
أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هواه

كسى مى‌تواند بگويد جز خدا را نمى‌پرستد كه هواى نفس و مردم را هم نپرستد. اگر دقت كنيم پى مى‌بريم كه گاه هنگام مطالعه هم در حال پرستش مردم هستيم! اگر مطالعه من پيش از سخنرانى براى كسب رضايت خدا باشد، عبادت او شمرده مى‌شود؛ ولى اگر در انديشه اين باشم كه به گونه‌اى منبر بروم تا مردم ذوق زده شوند، عبادتِ مردم است. البته ظاهر قضيه اين است كه ما در حال تبليغ دين و ارشاد بندگان خدا هستيم. به هر حال، دست كم بخشى از بطون آيات از اين قبيل است. حال، اگر مراد از لقاء، همان لقاء عمومى باشد، هر كس كه دست كم احتمال قوى بدهد كه قيامتى هست، حواس خود را جمع مى‌كند: اولا بايد بكوشد شرك نورزد و ثانياً عمل صالح انجام دهد و گناه نكند. معناى سطحى لقاء اين است كه انسان با كسى روبه رو شود، هر چند صدايش را نشنود، او را نبيند و مورد لطف وى قرار نگيرد. اين لقاء حقيقى نيست. مراد از لقا الهى درك حضور خدا است ـ آن هم نه درك ذهنى ـ به گونه‌اى كه مراتب عاليه شهود را نسبت به ذات الهى داشته باشد، همان كه از آنِ اولياى خداست:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ

همان كه امام زين العابدين علیه‌السلام مى‌فرمايد:
أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك و من كل راحة بغير انسك
 
خدايا! از هر لذتى كه جز از راه انس با تو بردم استغفار مى‌كنم. 

چنين كسى آن گاه مى‌گويد:
و لقائك قرّة عينى و وصلك مُنى نفسی
 
آرزو دارم كه به لقاى تو نايل شوم. لقاى حقيقى آن است كه هيچ فاصله‌اى بين محب و محبوب نماند؛ مانند عاشقى كه پس از سال‌ها جدايى و نگرانى از اين كه آيا به وصل محبوب خود خواهد رسيد يا نه، ناگهان خود را در آغوش او ببيند!
راه رسيدن به اين لقاء چيست؟ قرآن مى‌فرمايد: فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
عمل صالح به چه معنا است؟ رسيدگى به يتيمان، يارى رساندن به زلزله زدگان، انجام كارهاى عام‌المنفعه، نماز خواندن و... عمل صالح است. ولى به راستى آيا در اين كارها هيچ قصد ديگرى همراه با قصد اطاعت از خدا نيست؟! بسيارى از كسانى كه گمان مى‌كنند اعمال‌شان خالص است، خود را فريب مى‌دهند. اگر انسان دقت كند پى مى‌برد در صورتى كه خيلى چيزها نبود فلان كار خير را انجام نمى‌داد. حداقل دلش مى‌خواهد دوستان و نزديكانش بپسندند و از او تعريف كنند. يكى از خواسته‌هاى طبيعى جوان اين است كه در ميان اقران خودش مورد تحسين باشد. نماز مى‌خواند، كارهاى خير هم مى‌كند، ولى ته دلش اين هم هست كه در ميان دوستانش شخصى شايسته تلّقى شود. جوان كه به جاى خود، پيرمردهاى ما هم پس از هفتاد سال اين گونه‌اند. اگر به جاى اين جمعيت حاضر، فقط تعدادى انگشت شمار بودند آيا واقعاً من نشاطِ حرف زدن داشتم؟! اگر سخنرانى من براى خدا است، نبايد فرقى بكند. اگر از اين مجلس كه بيرون روم، چند فحش هم به من بدهند آيا ديگر حاضر هستم اين جا بيايم و همين حرف‌ها را بزنم؟ اگر خالص براى خدا است نبايد بينديشم كه مردم فحش مى‌دهند و يا تعريف مى‌كنند. اگر دقت كنيم مى‌بينيم كه بايد از بسيارى از كارهاي‌مان توبه كنيم! خداوند متعال مى‌فرمايد:
أَنَا خَيْرُ شريك
 من بهترين شريك‌ها هستم، هر كس براى من در كارى شريك قرار دهد، سهم خودم را هم به او واگذار مى‌كنم! اگر يك درصد نماز انسان هم براى رضايت ديگران باشد، مى‌فرمايد: من آن نود و نُه درصد را هم به آن شريك مى‌دهم! من كار خالص مى‌خواهم. با اين وصف چه تعداد از عمل‌هاى من و شما پذيرفته مى‌شود؟ به همين جهت است كه فرموده‌اند: حسنات الابرار سيئات المقربين بله مؤمنان عادى كه اين مسائل كم‌تر به ذهن‌شان مى‌آيد نمى‌توانند تصورى درست از آن داشته باشند، از اين رو اكثراً اهل بهشت هستند و به آن‌ها ابرار مى‌گوييم، ولى همه كارهايى كه آن‌ها به خاطرش اميد ثواب دارند و بهشت مى‌روند، براى كسانى كه فهم بيش‌تر و مرتبه بالاترى از ايمان دارند، نه تنها ثواب و موجب ترقى نيست، بلكه به يك معنا گناهى است كه بايد از آن استغفار كنند. بسيارى از اوقات گمان مى‌كنيم خدا را عبادت كرده‌ايم، ولى پس از تأمل پى مى‌بريم كه فقط شرك ورزيده‌ايم! يك سهم آن براى خدا و بقيه براى هواى نفس، خانواده، بستگان، حزب، گروه و ... است. مى‌داند فلانى كارهايش خلاف شرع است، ولى مى‌گويد: چون در جبهه ما قرار دارد بايد او را تأييد كنيم! اين در حقيقت، شرك است نه عبادت. پس اگر خواهان لقاء حقيقى هستيم، بايد عمل ما هم عمل صالح حقيقى باشد، يعنى خداپسند بوده، در آن هيچ انگيزه‌اى جز رضاى خدا نباشد. و لا يشرك بعبادة ربّه احداً بنابراين با فرض اين كه معناى ظاهرى آيه همان لقاء عامى باشد كه براى مؤمن و كافر حاصل مى‌شود، آيه با دلالت اشاره مى‌رساند كه اگر كسى لقاء حقيقى مى‌خواهد بايد ايمانش هم حقيقى و عبادتش هم خالص باشد و انگيزه ديگرى جز رضاى خدا در آن نباشد. 
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آیت‌الله جوادی آملی
«فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً» اين اختصاصي به صوم و صلات ندارد چه صوم باشد، چه صلات باشد، چه عمل فردي باشد، چه عمل جمعي باشد اين عمل صالح را أيّ عملٍ كان اين را مخلوط نكنيد «فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» چه شرك خفيّ چه شرك جليّ، چه شرك مستور چه شرك مشهود، چه شرك مغفول چه شرك غير مغفول اين هم نكره در سياق نفي است شما چه چيزي مي‌خواهيد؟ شما ديگري را كه شريك كار خود قرار مي‌دهي اين مشرك كه ديگري را شريك در ديدن يا شنيدن قرار مي‌دهد مي‌شود مُرايي يا مي‌شود اهل سُمعه چه چيزي طلب مي‌كند يا مي‌خواهد به خير ديگري برسد يا از شرّ ديگري مصون بماند اين دعاي نوراني جوشن كبير كه ضارّ و نافع را منحصر در خدا كرده پس او ضارّ است او نافع است خب اين دوتا دنبال ديگري كه نمي‌گردد قبلاً هم از صدرالدين قونوي نقل شد كه هيچ كسي عمداً گناه نمي‌كند مگر اينكه او مشرك است اصلاً گناه به شرك برمي‌گردد منتها چون اين گناه‌ها شرك خفي است، شرك مستور است، شرك ضعيف است اميد بخشش است چرا گناه نمي‌كند مگر اين‌كه مشرك باشد؟ براي اين‌كه يا به ديگري معتقد شد كه كار دست اوست او ضار است او نافع است چيزي از او در مي‌آورد در حالي كه ضار و نافع خداست ديگر «لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً و لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً و لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً ـ فرقان/3» ديگري مشكل خودش را حل نمي‌كند چه رسد به مشكل شما يا براي اين است يا نه، براي نفع از ديگري يا در امان بودن از ضرر ديگري نيست يك گناه شخصي است دارد نامحرمي را نگاه مي‌كند يك وقت است كه براي اين‌كه از خير ديگري بهره‌اي ببرد يا از شرّ ديگري محفوظ بماند بيراهه مي‌رود يا راه كسي را مي‌بندد اين شرك است در ربوبيّت كه ديگري را شريك خدا قرار مي‌دهد يك وقت است نه، دارد دروغ مي‌گويد يا نامحرم نگاه مي‌كند اين خودش را شريك خدا قرار مي‌دهد، چرا؟ تحليل آن بزرگوار اين است اگر كسي چشمش افتاد به نامحرم يا كاري را سهواً، خطئاً، نسياناً، اضطراراً، اضطراباً نمي‌دانم الجائاً، اجباراً، اكراهاً انجام داد كه بر اساس حديث رفع گناه نيست اگر كاري را عالماً عامداً بدون عذر دارد انجام مي‌دهد اين گناه است معناي گناه عمدي يعني چه؟ يعني خدايا من مي‌دانم شما اين را فرمودي در قرآن گفتي «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ـ نور/30» گفتي من هم اضطرار ندارم يك وقت است طبيب است دارد معاينه مي‌كند حرف ديگر است من هم هيچ عذر ندارم، هيچ عذر ندارم اضطراري نيست چشمم نيفتاد ولي مي‌خواهم بيفتد و مي‌دانم تو در قرآن گفتي «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ» ولي به نظر من بايد اين كار را انجام بدهم اين حرف همان حرف شيطان است ديگر همان شرك است ديگر هيچ، يعني هيچ شما هيچ گناه نداري مگر اين‌كه به شرك برمي‌گردد يا شرك، شريك قرار دادن ديگري است كه من اين كار را مي‌كنم از خير ديگري استفاده ببرم يا از ضرر ديگري مصون بمانم خب اين ديگري را شريك خد ا قرار دادن است يا نه، داري نامحرمي را نگاه مي‌كند عالماً عامداً هيچ اضطراري هم در كار نيست چشمش هم نيفتاده مي‌گويد خدايا تو فرمودي كه اين كار حرام است ولي به نظر من نه، عيب ندارد من دارم نگاه مي‌كنم اين غير از آن است؟ غير از «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ـ اعراف/12» است حرف شيطان غير از اين بود گفت شما فرمويد كه سجده بكن ولي به نظر من «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» هيچ گناهي نيست مگر اين‌كه به شرك برمي‌گردد لذا «مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ ـ یوسف/106» همين است ديگر، بنابراين در آن آيه كه فرمود اكثر مؤمنين مشرك‌اند سرّش همين است البته در ذيل آن روايتي بود كه قبلاً هم آن روايات خوانده شد كه امام (سلام‌الله‌عليه) فرمود اين‌كه مي‌گويند «لو لا فلان لهلكتُ» يكي از مصاديق اين است.
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حجت الاسلام محسن قرائتی
عبادت صحيح آن است كه اولًا هدف خدا باشد. دوماً شكل كار درست باشد. چون گاهى هدف خداست ولى شكل كار درست نيست. شكل آن هم بايد درست باشد. هدف من در ارتش اين است كه به فرمانده‏ام احترام بگذارم. اما عوض اين كه دست روى پيشانى خود بگذارم، دست زير چانه‏ام مى‏گذارم. فوراً از مشرق و از مغرب و هم از شمال و هم از جنوب سيلى مى‏خورم. اگر هدف خدا باشد، نحوه و شكل آن هم بايد طورى كه خدا مى‏گويد، باشد. گاهى هدف درست است، شكل كار هم درست است. با اين هدف و شكل درست، كارى مى‏كنيم كه كار خراب شود. و لذا كار را در قبر نمى‏بريم. قرآن مى‏گويد: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ» (انعام/160) يعنى كسى كه حسنه را با خود بياورد «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» (انعام/160) برايش ده صواب دارد. امكان دارد از اين آيه بتوان اينطور فهميد. به صورت امكان و احتمال مى‏گويم. نگفته است «من عطى بالحسنه يا من عمل الحسنه» اگر چنين مى‏گفت: كسى كه حسنه و عمل خوبى انجام دهد، ده ثواب دارد. چنين نگفته است. گفته است «جاء» يعنى همراه بياورد. چون بسيارى عمل خيرانجام مى‏دهند اما با خود نمى‏برند. يعنى وسط راه مى‏گذارند. لذا حفظ عمل، از خود آن مشكل‏تر است و حفظ مملكت از مملكت دارى مهم‏تر است. پاسدارى از انقلاب از خود انقلاب مهمتر است. «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ» يعنى حسنه را با ريا و عجب و منت باطل و خراب نكنيد. اگر توانستى و عرضه داشتى عمل خود را تا مرگ با خود بياورى، آن وقت مزد تو ده برابر است. حساب آن چنين است «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ» و الا اگر خود عمل بود، عبارت تغيير مى‌كرد. عمل جايگزين جاء مى‏شد. نمى‏گويد: هر كه كار خوب كرد، مى‏گويد: «جاء» يعنى همراه بياورد. يعنى بين راه با عوارض كارتان را از بين نبريد.
دارم چه مى‏گويم؟ مى‏گويم: عمل صحيح آن است كه هدف و شكل درست باشد، از عوارض هم مصون بماند. حالا مقدارى روى اهداف كار كنيم. قرآن مى‏فرمايد: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً» (كهف/ 110) اصولًا يك آيه در قرآن داريم. تمام اصول و فروع دين از اين آيه استفاده مى‏شود. آيه‏ى آخر سوره‏ى كهف است. قرآن مى‏فرمايد: «قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَىَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ‏ بِعِبادَهِ‏ رَبِّهِ أَحَداً» (كهف/ 110) آيه‏ى بسيار جالبى است. ترجمه‏ى آيه اين است. بگو من فقط بشر هستم. توقع بى‏جا نداشته باشيد كه چرا در بازار راه مى‏روى و غذا مى‏خورى؟ و مثل بقيه زندگى مى‏كنى و در خانه شير مى‏دوشى و تو هم كه مثل ما هستى. من مثل شما هستم.
اصولًا اگر كسى مثل ما بود، مى‏تواند رهبر ما باشد. اگر شهوت و خوراك نداشته باشد نمى‏تواند رهبر ما باشد. مى‏گويد: در مقابل شهوت، خودتان را كنترل كنيد. مى‏گوييم: بله! اما خودت شهوت ندارى كه براى ما سخنرانى مى‏فرمايى؟ خودش هم بايد شهوت داشته باشد و كنترل كند. يوسف مى‏تواند براى جوان‏ها امام باشد. «هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ» (يوسف/ 23) «قالَ مَعاذَ اللَّهِ» پناه بر خدا. اگر كسى شك داشت و به حرام نخورد، او مى‏تواند براى من امام باشد و گر نه اگر يك موجودى باشد كه مشكلات ما را نداشته باشد، ارزشى ندارد. مثل لالى كه روى تخته سياه بنويسد، غيبت نكنيد. مى‏گوييم: خيلى خوب، شما خود زبان ندارى و نمى‏توانى غيبت كنى، آن وقت به ما مى‏گويى كه غيبت‏ نكنيد؟ اگر شما عصبانى شدى و غيبت نكردى و البته زبان هم داشتى، مى‏توانى به ما چنين بگويى. توقعات زياد داشتند. اين آيه جواب توقعات را مى‏دهد. مى‏گويد: «قل» به اين‏ها بگو من فقط بشر هستم. توقع نداشته باشيد من ملك باشم. شهوت و خوراك نداشته باشم. من مثل شما هستم. فقط فرق ما اين است كه «يوحى الى» من يك رادار دارم كه موج اف، ام را مى‏گيرد. من يك رادار دارم كه وحى را مى‏گيرم. شما آن رادار را نداريد. آن جوان پرسيد: چطور به ما وحى نمى‏شود؟ گفتم: اين مثل آن است كه بگويى: چرا راديوى ما فلان موج را نمى‏گيرد؟ راديوى چهل تومانى كه موج فلان كشور را نمى‏گيرد. آدمى كه صبح تا شام گناه مى‏كند، هرگز موج غيبى را نمى‏گيرد. افرادى هستند كه موج غيبى را مى‏گيرند. «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» (طلاق/ 2) قرآن مى‏گويد: به كسى كه تقوا داشته باشد، موج اف، ام را مى‏دهيم. در آيه‏اى ديگر دارد «وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ» (حديد/ 28) آن جا اين چنين كن. حتى اگر در دانشكده‏ها درس سياست هم نخوانده باشد. ولى وقتى همه‏ى سياستمداران دور امام جمع مى‏شوند، امام به خاطر تقوايى كه دارد، طبق آن رادار عمل مى‏كند. رواياتى داريم كه امامان معصوم يك رادار غيبى دارند. «عَمُوداً مِنْ نُورٍ»
 در هر صورت ظرف را پاك كن، خدا در آن شير مى‏ريزد. «اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّه» (بقره/ 282) شما حرص و تكبر و بخل را كنار بگذار، غبار را كه خواباندى، دور را هم مى‏بينى. جلوى خودت خاك به هوا مى‏كنى. بعد مى‏گويى من تا دو مترى را بيشتر نمى‏بينم. خاك نكن تا ببينى. طوفان غرائز و گناهان نمى‏گذارد شما واقعيات را ببينى. بگو من مثل شما بشر هستم. فقط به من وحى مى‏شود. اين مخصوص نبوت است كه گفتم: اصول دين و فروعش تماماً در اين آيه هست.
بعد مى‏گويد: خداى شما فقط خداى واحد است. اين هم مخصوص توحيد است‏ «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ» (كهف/ 110) يعنى كسى كه رجاء و اميد به لقاء پروردگار دارد، كسى كه اميد دارد، در قيامت در دادگاه عدل خدا حاضر شود و به نعمت‏هاى خدا برسد... اين مخصوص قيامت و معاد است. كسى كه اميد دارد، بايد عمل صالح انجام دهد. ننشيند و بگويد: بالاخره خدا ارحم الراحمين است. اين درست است ولى به تو و من چه ربطى دارد؟
جايى آش مى‏پختند. كسى به ديگرى گفت: آقا فلان جا آش مى‏پزند. گفت: به من چه ربطى دارد؟ گفت: اصلًا دارند براى تو مى‏پزند. گفت: اگر هم براى من مى‏پزند، به تو چه ربطى دارد؟ حالا خدا لطفش زياد است، به من و تو چه ربطى دارد؟
در اقيانوس اطلس آب فراوان است اما در توپ نمى‏رود. چون توپ فضاى محصورى است. كسى كه محصور است، حق را نمى‏پذيرد و گوشش را به روى حق مى‏بندد. نمى‏خواهد حق را بفهمد. محكم مقاومت مى‏كند. كسى كه جلوى فهم و چشم و گوشش را گرفته است و نمى‏خواهد واقعيات را بفهمد، خطبه‏ى دانشگاه را گوش نمى‏دهد، كتاب‏هاى ديگران را نمى‏خواند. كسى كه خودش را گرفته و مانند توپ، غير قابل نفوذ و محصور كرده است، اين كه آب اقيانوس اطلس به آن فراوانى در توپ نمى‏رود، تقصير اقيانوس نيست. تقصير توپ است كه در بسته است. قلبى كه سفت است و به قول قرآن‏ «كَالْحِجارَه» (بقره/ 74) مانند سنگ است قلب سنگ حق ناپذير است.
بعد جالب اين است، مى‏گويد: «لا يُشْرِكْ بِعِبادَهِ رَبِّهِ أَحَداً» در انجام اين عبادت مشرك نشود. شرط صحت اين است كه آدم در عبادتش خالص باشد. پس ببينيد، نبوت، توحيد، معاد، و تمام اعمال صالح هم در اين جمله‏ى بعد است. و از اين آيه مى‏شود فهميد كه اميد بايد عمل در پى داشته باشد. آيه مى‏گويد: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ» (كهف/ 110) هركه اميد دارد، پس بايد كار كند. نمى‏شود گفت: ما به خدا اميد داريم. اميد به خدا فايده‏اى ندارد. همين خدا گفته است: برخيز و عمل كن. نمى‌شود گفت: قلبت پاك باشد.
من اين جا قصه‏اى براي‌تان بگويم. پدرى به بچه‏ى كوچكش گفت: مگر بيسكوييت نمى‏خواهى خوب برايت مى‏خرم. پدر رفت و آمد و نخريد. اين بچه بيسكوييتش را از پدر خواست. گفت: نخريدم. گفت: بابا بد است. بعد بچه پشت سر هم گفت: بابا بد است. آن قدر گفت كه بابا اين بچه را بغل كرد و گفت: باباجون دوستت دارم. گفت: پس چرا بيسكوييت نخريدى؟ يعنى بچه دوستى بدون بيسكوييت را قبول نمى‏كند. حال ما مى‏گوييم: على جان دوستت دارم. پس عمل تو كجاست؟ ولايت بدون عمل مورد قبول حضرت على علیه‌السلام نيست. امام صادق علیه‌السلام مخلص تو هستيم. يا رسول الله صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم امت تو هستيم. پس عمل‌تان كجاست؟ قرآن مى‏گويد: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ» اميد دارى پس عمل كن. زمان طاغوت وقتى به بعضى از زن‏ها گفته مى‏شد، وضع حجابت خوب نيست. مى‏گفت: آقا قلب من پاك است. اگر قلبت پاك است پس عمل شما كجاست؟ 
نرم افزار آثار حجت الاسلام قرائتی ـ برنامه درس‌هايى از قرآن؛ سال 60 ؛ شرايط تكليف(2) ص6

روایات مرتبط با آیه و بحث عدم شرک به خدا
1ـ پیامبر اعظم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم به پسر مسعود فرمود:
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ رِئَاءً وَ سُمْعَةً يُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَتَهُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدا

پسر مسعود: هر كه علم بياموزد و عمل نكند خداوندش در قيامت كور محشور سازد، و هر كه دانش را براى رياء و به دست آورى دنيا فرا گيرد، خداوند بركت آن را از وى بگيرد و روزى را بر او تنگ سازد، و او را به خود واگذارد، و هر كه را كه خدا به خودش واگذارد هلاك گردد كه خداوند مي‌فرمايد هر كه لقاء و ديدار خدا را خواهد بايد عمل صالح كند و كسى را در عبادت خداوند شريك نگيرد. 

2ـ امام صادق عليه‌السّلام در باره آیه 110 سوره کهف فرمود:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ‏ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «1» قَالَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ- يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ‏ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ‏ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَيْراً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ أَبَداً حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَيَّامُ أَبَداً حَتَّى يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.
شخصى كار ثوابى مي‌كند و مقصودش خدا نيست، بلكه مي‌خواهد مردم بشنوند و او را بستايند، اين است كسى كه در عبادت پروردگارش شريك مى‏آورد، سپس فرمود: هرگز نباشد بنده‏اى كه در نهان كار خيرى كند و روزگار بگذرد، جز آن‌كه خدا برايش خيرى ظاهر سازد، و هرگز بنده‏اى نباشد كه در نهان شرى كند و روزگار بگذرد، جز آن‌كه خدا برايش شرى آشكار كند. 

چند روایت در باره ریا
1ـ پيغمبر اکرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود:
إِنَّ الْمَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ‏ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ‏ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ‏ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِي سِجِّينٍ‏ إِنَّهُ لَيْسَ إِيَّايَ أَرَادَ بِهَا.

فرشته عمل بنده‏اى را بالا مي‌برد و از آن مسرور است، ولى چون آن عمل را كه به‌صورت حسنات است بالا برد، خداى عز و جل فرمايد: آن اعمال را در سجين (ديوان اعمال گنهكاران) گذاريد، زيرا آن بنده اين اعمال را براى من بجا نياورده. 

2ـ اميرالمؤمنين علیه‌السلام فرمود:
ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِي يَنْشَطُ إِذَا رَأَى النَّاسَ‏ وَ يَكْسَلُ‏ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ‏.
ريا كار سه نشانه دارد چون مردم را بيند (در عبادت) به نشاط آيد، و هر گاه تنها باشد كسل شود، و دوست دارد كه در هر كارى او را بستايند. 

3ـ امام صادق عليه‌السّلام فرمود: 
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ‏ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً.
خداى عز و جل فرمايد: من بهترين شريكم، (پس اى بنده ديگرى را در عبادت شريك من مساز زيرا) هر كس در علمى كه انجام مي‌دهد، ديگرى را شريك من سازد از او نپذيرم، جز عملى كه خالص براى من باشد. 

4ـ امام صادق عليه‌السّلام فرمود:
مَنْ أَرَادَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَلِيلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ‏ أَكْثَرَ مِمَّا أَرَادَ وَ مَنْ أَرَادَ النَّاسَ بِالْكَثِيرِ مِنْ عَمَلِهِ فِي تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ وَ سَهَرٍ مِنْ لَيْلِهِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُقَلِّلَهُ فِي عَيْنِ مَنْ سَمِعَهُ‏.
هر كه با عمل اندكش، خداى عز و جل را قصد كند، خدا هم بيشتر از آن‌چه قصد كرده برايش نمايان سازد، و هر كه با عمل بسيار و رنج تن و بيدار خوابى شبش، مردم را قصد كند، خداى عز و جل حتما عملش را در نظر شنوندگان كم جلوه دهد. 

5ـ رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود:
سَيَأْتِي‏ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْبُثُ‏ فِيهِ سَرَائِرُهُمْ‏ وَ تَحْسُنُ فِيهِ عَلَانِيَتُهُمْ طَمَعاً فِي الدُّنْيَا لَا يُرِيدُونَ بِهِ‏ مَا عِنْدَ رَبِّهِمْ‏ يَكُونُ دِينُهُمْ‏ رِيَاءً لَا يُخَالِطُهُمْ خَوْفٌ‏ يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ‏ فَيَدْعُونَهُ دُعَاءَ الْغَرِيقِ‏ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ‏.
زمانى براى مردم پيش آيد كه براى طمع دنيا باطن‌شان پليد و ظاهرشان زيبا باشد، و از ظاهر خويش ثواب خدا را مقصود نداشته باشند، دين‌شان ريا باشد و ترس از خدا به آن‌ها آميخته نشده باشد: خدا آن‌ها را مجازاتى همگانى كند، سپس مانند كسى كه غرق مى‏شود، دعا كنند و خدا مستجاب نكند. 

6ـ امام باقر علیه‌السلام فرمود: 
الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ‏ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ‏ قَالَ وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ يَصِلُ‏ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَكُتِبَ‏ لَهُ سِرّاً ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَ تُمْحَى فَتُكْتَبُ لَهُ عَلَانِيَةً ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُمْحَى وَ تُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً 
براى مردى نگهدارى عمل از خود عمل سخت‏تر است، راوى عرض كرد: نگهدارى عمل چيست؟ فرمود: مردى براى خداى يگانه بى‏شريك بخششى مي‌كند و خرجى مي‌نمايد، برايش عمل نهانى نوشته مى‏شود (كه پذيرفته خداست و ثواب دارد) سپس كارش را به زبان مى‏آورد و برايش عمل آشكار مي‌نويسند (كه ثوابش كمتر است) باز هم به زبان مى‏آورد، تا آن را محو كرده، برايش ريا مى‏نويسند (كه علاوه بر آن‌كه ثواب ندارد مستحق عقاب است). 

7ـ 
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْ‏ءَ مِنَ الْخَيْرِ فَيَرَاهُ إِنْسَانٌ فَيَسُرُّهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ فِي النَّاسِ الْخَيْرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لِذَلِكَ‏
زراره گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم راجع به مردى كه كار خيرى مي‌كند و شخصى او را مى‏بيند و او خوشش مى‏آيد، فرمود: عيب ندارد، هر كس دوست دارد خوبيش ميان مردم نمايان شود به شرط آن‌كه عمل را به آن قصد انجام ندهد. 

8ـ پیامبر اسلام صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود:
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ لِلدُّنْيَا وَ زِينَتِهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة
ای پسر مسعود: هر كه قرآن را براى دنيا و زيورهاى آن آموزد خداوند بهشت را بر او حرام گرداند. 

چند روایت دیگر
1ـ سماعة بن مهران گويد: از ابا عبد اللَّه عليه‌السّلام از فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً پرسيدم؟ فرمود: 
الْعَمَلُ‏ الصَّالِحُ‏ الْمَعْرِفَةُ بِالْأَئِمَّةِ وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً التَّسْلِيمُ لِعَلِيٍّ لَا يُشْرِكُ مَعَهُ فِي الْخِلَافَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا هُوَ مِنْ أَهْلِه‏
عمل صالح معرفت امامان است‏ وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً تسليم به علىّ بن ابى طالب عليه‌السّلام است كه در خلافت او، كسى را كه خلافت حق او نيست و اهليّت ندارد شريك نكند. 

2ـ 
دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَهْ يَا حَسَنُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَد

وشاء گفت: خدمت حضرت رضا عليه‌السّلام رسيدم در مقابلش آفتابه‏اى بود كه مي‌خواست وضو بگيرد جلو رفتم تا آب بريزم مانع شد و فرمود: صبر كن حسن. 
عرض‌كردم: آقا چرا نمي‌گذارى آب بريزم روى دست شما نمي‌خواهى به ثواب برسم.
فرمود: تو اجر مي‌برى ولى من گناه. 
عرض كردم: براى چه؟
فرمود: مگر اين آيه را نشنيده‏اى كه خداوند مي‌فرمايد: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» اكنون من مي‌خواهم وضو براى نماز بگيرم كه خودش عبادتى است، نمي‌خواهم كسى را در عبادت خود شريك گردانم. 

3ـ پیامبر رحمت صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود:
مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ مَنَامِهِ- قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‏ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إِلَى آخِرِهَا سَطَعَ لَهُ نُورٌ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏ حَشْوُ ذَلِكَ النُّورِ مَلَائِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ‏ 

هر كس آيه آخر سوره کهف را (هنگام خواب) بخواند، در بستر خواب او نورى به طرف خانه كعبه، تابش مى‏كند كه تا مسجد الحرام پرتو افكند و در تابش آن فرشتگانى باشند كه براى او تا بامدادان طلب آمرزش كنند. 

4ـ امام صادق عليه‌السّلام فرمود:
مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ آخِرَ الْكَهْفِ حِينَ يَنَامُ إِلَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُرِيد
هيچ كس نيست از بندگان خدا كه آيه آخر سوره كهف هنگام خواب تلاوت كند مگر اين‌كه هر ساعتى از شب كه بخواهد از خواب برخيزد. 

آیه‌ای شبیه 
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‏ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ 
بگو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى‏شود كه معبود شما معبودى يگانه است؛ پس تمام توجّه خويش را به او كنيد و از وى آمرزش طلبيد؛ واى بر مشركان! (فصلت/6)
نتایج سرپیچی ابلیس از فرمان خداوند
1ـ کفر
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ 
و (ياد كن) هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده و خضوع كنيد!» همگى سجده كردند؛ جز ابليس كه سر باز زد، و تكبر ورزيد، (و به خاطر نافرمانى و تكبرش) از كافران شد. (بقره/34)
إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كاَنَ مِنَ الْكَفِرِينَ
جز ابليس كه تكبّر ورزيد و از كافران بود! (ص/74)
2ـ تنزل مقام
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ
گفت: «از آن (مقام و مرتبه‏ات) فرود آى! تو حقّ ندارى در آن (مقام و مرتبه) تكبّر كنى! بيرون رو، كه تو از افراد پست و كوچكى! (اعراف/13)
3ـ رانده شدن از درگاه خدا  4ـ لعنت خدا بر او
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلىَ‏ يَوْمِ الدِّينِ
فرمود: «از صف آن‌ها [فرشتگان‏] بيرون رو، كه رانده‏ شده‏اى (از درگاه ما!). * و لعنت (و دورى از رحمت حق) تا روز قيامت بر تو خواهد بود!» (حجر/34و35)
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ‏ يَوْمِ الدِّينِ
فرمود: «از آسمان‌ها (و صفوف ملائكه) خارج شو، كه تو رانده درگاه منى! * و مسلّماً لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود!(ص/77و78)
5ـ جهنمی شدن
قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكمُ‏ْ جَزَاءً مَّوْفُورًا 
فرمود: «برو! هر كس از آنان از تو تبعيت كند، جهنم كيفر شماست، كيفرى است فراوان! (اسراء/63)
�ـ مطيعان و فرمانبرداران-عبادتگران ـ کلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت به معناي اطاعتی است که با خضوع و فروتنی همراه باشد.


�ـ کسانی که خود را در برابر خدا ذلیل می‌دانند و برایش تواضع می‌کنند.


�ـ موفقان؛ کاميابان و رستگاران ـ اسم فاعل از کلمه فوز به معناي رسيدن و دست يافتن به آرزو است.


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص612


�ـ تفسير نور ج‏5 ص236 


�ـ تفسیر المیزان به نقل از الدر المنثور فى تفسير المأثور ج‏4 ص258


الدر المنثور، ج 4، ص 257


�ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏8 ص234


�ـ عدة الداعي و نجاح الساعي ص232 


�ـ الدر المنثور، ج 4، ص 255


�ـ الدر المنثور، ج 4، ص 255


�ـ تفسير عياشى، ج 2، ص 353


�ـ الدر المنثور، ج 4، ص 256


�ـ تفسير عياشى، ج 2، ص 353


�ـ گزيده‌اى از سخنان حضرت آيت‌اللّه مصباح يزدى در دفتر مقام معظم رهبرى در تاريخ 3/8/1384 مصادف با شب 22 رمضان المبارك 1426


�ـ بحار، ج91، ص151


�ـ (مفاتيح الجنان، مناجات خمسه عشر، مناجات مريدين)


�ـ مستدرك، ج1، ص100


�ـ كافى، ج 1، ص 387


�ـ مكارم الأخلاق ص451 


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 294


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 295


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 295


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 295


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 296


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 296


�ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 296


�ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص297 


�ـ مكارم الأخلاق ص451 


�ـ تفسير العياشي ج‏2 ص 353 


�ـ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 ص365 


�ـ من لا يحضره الفقيه ج‏1 ص471


�ـ من لا يحضره الفقيه ج‏1 ص471





